
گروه  علمی و آموزشی   -     بنوا ونکاونبرگ، متخصص نســل 
 Z در یادداشــتی درباره تغییرات شیوه ی یادگیری درمیان نسل Z
گفت: اگر امروز ۲۰ ســاله بودم، به مدرسه برنمی گشتم. نه به این 
خاطر که برای یادگیری ارزش قائل نیستم، بلکه به این دلیل که به 
یادگیری سریع تر، جسورانه تر و ریشه دار در تجربیات دنیای واقعی 
اعتقاد دارم. اگر می توانســتم از نو شروع کنم، مستقیماًً وارد عمل 
می شدم، در یک اســتارتاپ نوآورانه کارآموزی می کردم، خودم 
را در یــک پروژه چالش برانگیز غرق می کردم، یا چیزی از خودم 

راه اندازی می کردم.
این سوال که نسل Z چگونه خارج از مدرسه یاد می گیرد، دیگر یک 
مسئله حاشیه ای نیست. نسل Z در خارج از مدرسه و با سرعتی بیش 
از همیشه در حال یادگیری است. این یک تغییر قابل مشاهده است. 
در یوتیوب، دیسکورد و مشاغل جانبی، جوانان یادگیری خودگردان 
را انتخاب می کنند و از کلاس درس سنتی صرف نظر می کنند. باید 

بپرسیم: آیا مدرسه از زمانه عقب مانده است؟
چهار سال تحصیل در مدرسه نمی تواند با چهار سال کار در این حوزه 
رقابت کند، مگر اینکه بخواهید پزشک یا وکیل شوید، یا چیزی که 

قطعاًً به مدرک نیاز دارد.
امروزه، بسیاری از جوانان در خارج از کلاس درس سریع تر، عمیق تر 
و خلاقانه تر از داخل آن یاد می گیرند. چه چیزی تغییر کرده است؟ و 

این چه چیزی در مورد آینده آموزش، کار و جامعه به ما می گوید؟
انقلاب آرام یک نسل

الیاس ۱۶ ساله اهل آنتورپ سال گذشته، یک فروشگاه پررونق در 
Etsy ساخت که دستبند های دست ساز می فروخت. او در مدرسه یاد 
نگرفته بود که چگونه این کار را انجام دهد. او از طریق آموزش های 
یوتیوب در مورد ســئو یاد گرفت، از یک گــروه Discord برای 
 Midjourney کارآفرینان نوجوان مشاوره برندسازی گرفت و از

AI در طراحی لوگو کمک گرفت. اولین لوگوی او وحشتناک بود. 
ده عکس اول محصولاتش هم همینطور. اما او پیشرفت کرد. سریع. 

با هر اشتباه، درس گرفت.
الیاس تنها نیست. در سراسر اروپا، از میلان تا مارسی، جوانان در حال 
ایجاد کسب و کار، یادگیری ابزار های جدید و تسلط بر مهارت های 
پیچیده بدون انتظار برای اجازه یا برنامه درسی هستند؛ و از همه مهمتر: 

آنها یاد می گیرند که چگونه یاد بگیرند.
تاریخچه مختصری از مدرسه؛ از انضباط تا قطع ارتباط

عصر صنعتی: مدرســه به عنوان نظم و روال؛ آماده سازی کارگران 
مطیع.

اروپای پس از جنگ: مدرسه به عنوان موتور تحرک اجتماعی.
عصر دیجیتال:  مدارس در جهانی که سریع تر از توانایی سازگاری 
آنها حرکت می کند، در معرض خطر تبدیل شــدن به یک گلوگاه 

هستند.
ایــن منحنی تاریخی به ما کمک می کند تا عدم تطابقی را که امروز 
می بینیم درک کنیم: سیستم شکست نخورده است، اما به اندازه کافی 

سریع تکامل نیافته است.
سیستم مدرسه مدرن برای تولید کارگران کارخانه و کارمندان طراحی 
شــده بود. زنگ ها مانند تغییر شیفت به صدا در می‌آمدند. یادگیری 
طوطی وار، پادشاه بود. خلاقیت یک ریسک بود. با این حال، جهانی 
که زمانی به اطاعت پاداش می داد، جای خود را به جهانی داده است 
که اکنون به کنجکاوی پاداش می دهد. ظهور اینترنت، ابزار های هوش 
مصنوعی و اقتصاد های خالق جهانی، قرارداد آموزشی قدیمی را که 
به ســخت کوشی در مدرسه، گرفتن مدرک و تضمین شغل مربوط 

می شد، به طور فزاینده ای غیرقابل اعتماد کرده است.
ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارش می دهد که مدارس 
امروزی هنوز در آموزش مداوم سواد دیجیتال، تفکر انتقادی و هوش 

هیجانی - سه مهارتی که اکنون در عصر هوش مصنوعی اساسی تلقی 
می شوند - شکست می خورند. طبق برنامه اقدام آموزش دیجیتال 
اتحادیه اروپا، ۴۰ درصد از نوجوانان گزارش می دهند که مهارت های 
دیجیتال را از طریق پلتفرم های اجتماعی یاد می گیرند، نه در مدرسه.

پیامد واضح اســت: مدرسه دیگر انحصار یادگیری نیست. مدرسه 
یکی از گره های بسیار اســت و برای خودراهبرترین یادگیرندگان، 

اغلب کندترین گره است.
جایی که یادگیری اکنون در آن اتفاق می افتد

1 .   دیسکورد به عنوان یک دانشگاه تحت هدایت همسالان
دیســکورد که در ابتدا برای گیمر ها ساخته شده بود، به یک پلتفرم 
تحت هدایت همسالان برای نسل Z تبدیل شده است. سرور هایی 
که به کدنویسی، نظریه انیمه، کارآفرینی یا اقدامات اقلیمی اختصاص 
داده شده اند، مانند جوامع کوچک عملی عمل می کنند. در یک سرور 
هلندی به نام CodeCrafters، نوجوانان نکات اشکال زدایی را به 
اشتراک می گذارند و با هم ربات ها را می سازند. در یک گروه طراحی 
فرانسوی زبان، آنها قالب های Canva را مبادله می کنند و مدل های 
رابط کاربری را نقد می کنند. اینها فقط گروه های اجتماعی نیستند. آنها 
آموزش های غیررسمی صنفی از طریق عمل هستند؛ و شاید مهمتر از 
همه: هیچ کس نمره نمی گیرد. بازخورد جایگزین قضاوت می شود. 

اجتماع جایگزین انزوا می شود.
۲. یوتیوب و تیک تاک: برنامه درسی جدید

طبق آمار Statista، بیش از ۵۰٪ از نسل Z در سطح جهان اکنون 
برای یادگیری مهارت های جدید هفتگی به یوتیوب مراجعه می کنند. 
از مهارت های نرم مانند مذاکره و مدیریت زمان گرفته تا آموزش های 
پیچیده در مورد مدل‌سازی سه بعدی یا توسعه بلاکچین، الگوریتم 
به یک معلم تبدیل شده است. در تیک تاک، یک نوجوان در اسپانیا 
ممکن است امور مالی شخصی را از یک جوان ۲۲ ساله در لیسبون 

بیاموزد. یک دانش آموز برلینی ممکن است تحلیل تاریخی را از یک 
تولید کننده محتــوا در قاهره مطالعه کند. یادگیری در حال جهانی 
شدن، بصری شدن و سرعت گرفتن است. اما فقط محتوا مهم نیست. 
طرز فکر مهم است: این پلتفرم ها به جوانان یاد می دهند که چگونه 
شایســتگی های حیاتی قرن بیست و یکم را جست و جو، مقایسه، 

آزمایش و تطبیق دهند.
۳. مشاغل جانبی: کلاس درس دنیای واقعی

شغل های جانبی به قدرتمندترین ابزار آموزشی برای نسل زالفا )نسل 
Z و نســل آلفا( تبدیل شده اند. آنها برندسازی را از طریق آزمون و 
خطا، مذاکره را از طریق فروش مجدد کفش های کتانی و بازاریابی 
دیجیتال را از طریق کمپین های شکســت خورده یاد می گیرند. یک 
نظرسنجی ویزا انگلستان در سال ۲۰۲۴ نشان داد که بیش از ۶۰٪ از 
جوانان در اروپا درآمد مشــاغل جانبی خود را در سال گذشته ٪۱۰ 
افزایش داده انــد. هیچ کتاب درسی نمی تواند با خطرات راه اندازی 
یک محصول و تماشای شکست آن یا تماشای موفقیت آن برابری 
کند. این شکست ها و موفقیت ها سازنده هستند. آنها انعطاف پذیری، 
تکرار و اســتراتژی را آموزش می دهنــد - همان مهارت هایی که 

مدارس اغلب در تلاش برای درست بودن از آنها اجتناب می کنند.

آنچه در خطر است: بحران و فرصت
در جنوب ایتالیا، نرخ ترک تحصیل از بالاترین ها در اروپا اســت. 
بسیاری از دانش آموزان فایده مدرسه را نمی بینند. در همین حال، در 
فنلاند، مدل های ترکیبی یادگیری تحت هدایت دانش آموزان، تعامل 
و استقلال را افزایش داده است. تفاوت در پول نیست. این یک طرز 
فکر است. ما در بحبوحه یک تغییر نسلی هستیم. یادگیری شخصی، 
تکراری و همتامحور شده است. اما اکثر مدارس هنوز وانمود می کنند 
که سلسله مراتبی، استاندارد و فردی است. این امر باعث ایجاد یک 
بیگانگی آرام، اما رو به رشد می شود. جوانان یادگیری را رد نمی کنند؛ 

آنها بی ربط بودن را رد می کنند.
بازاندیشی آموزش: چه می شد اگر...

چه می شد اگر شغل جانبی یک دانش آموز به عنوان یک پروژه نمونه 
کار در نظر گرفته می شــد؟ چه می شد اگر سرور های دیسکورد به 
عنوان فضا های یادگیری مشارکتی شناخته می شدند؟ چه می شد اگر 
مدارس سواد عاطفی و تسلط بر هوش مصنوعی را در کنار ریاضی 
و دســتور زبان آموزش می دادند؟ چه می شــد اگر از دانش آموزان 
نمی خواســتیم بهترین آموخته های خود را بیرون از کلاس درس 

بگذارند؟
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نسل Z بدون مدرسه هم 
یاد می گیرد!
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    مدارس امروزی در آموزش 
مداوم سواد دیجیتال، تفکر انتقادی و 
هوش هیجانی - سه مهارتی که اکنون 
در عصر هوش مصنوعی اساسی تلقی 

می شوند- شکست می خورند.

گروه  علمی و آموزشی -   شــاید 3I/ATLAS صرفاًً تکه سنگی 
بی جان باشــد؛ اما حتی در این صورت نیز حامل پیامی اســت از 
ســکوت کهکشان ها: هر ذرۀ غریبه ای که به منظومه ی ما می رسد، 

گامی دیگر است در راه شناخت خودِِ انسان؛ موجودی که هنوز در 
آینه ی کیهان، تصویر خویش را می جوید.

در روزهای اخیر، توجه رســانه های علمی و عمومی بار دیگر به 

اعماق فضا جلب شــده است. ستاره شناسان اعلام کرده اند جرمی 
ناشناخته، با مسیر و سرعتی غیرعادی، وارد منظومه  شمسی شده و 

در حال حرکت به سوی خورشید است.
 این جرم که با نام ATLAS/31 ثبت شده، سومین جرم میان ستاره ای 
شناخته شــده در تاریخ رصدهای بشــر اســت. پس از اوموآموا 
)Oumuamua( و Borisov/21. امــا آنچــه ایــن بار افکار 
عمومی را برانگیخته، نه صرفاًً ورود جرم دیگری از فراسوی منظومه 
شمسی، بلکه جهت حرکت آن است: مستقیماًً به سوی خورشید.

 پیدایش و کشف
جرم ATLAS/ 31 نخستین‌بار در تابستان ۲۰۲۵ توسط تلسکوپ 
»اطلس« در هاوایی شناســایی شد؛ ســامانه ای خودکار که برای 
هشــدار درباره  سیارک های نزدیک به زمین طراحی شده است. 
مسیر اولیه این جرم نشان می داد که برخلاف اغلب دنباله دارها، از 
بیرون منظومه  شمسی آمده و سرعت آن نیز بیش از آن است که 
 ATLAS/31 ،بتواند در مدار خورشید باقی بماند. به بیان ساده تر
مهمان گذرایی است از فضای میان ستاره ای؛ جرمی که به احتمال 
زیاد از یک منظومۀ دیگر یا حتی از بقایای تولد ســتارگان جوان 

رانده شده است.

مسیر غیرعادی و رفتار نگران کننده
اما بررسی های بعدی نشــان داد که جرم یادشــده در مسیر خود 
به ســوی خورشید، به شــکلی نامعمول در حال چرخش است. 
داده های اولیه از تلسکوپ های رادیویی و اپتیکی نشان می دادند که 
بخش هایی از سطح آن بازتاب نوریِِ متفاوتی دارند؛ به گونه ای که 
برخی پژوهشگران فرض کردند ممکن است شامل ترکیبات فلزی 

یا حتی ساختارهایی غیرطبیعی باشد.
 این فرضیه، مشابه جنجال هایی است که در زمان مشاهدۀ  اوموآموا 
مطرح شد؛ همان جرم کشیده و تختی که »آوی لوئب«، استاد فیزیک 
هاروارد، احتمال داد شــاید یک سازۀ مصنوعی و بقایای فناوری 
بیگانه باشد. هرچند اکثریت جامعۀ علمی آن نظریه را رد کردند. 
اما ورود جرم جدیدی با رفتار مشــابه، بار دیگر تخیل عمومی را 

شعله ور ساخته است. 
 برخورد با خورشید؟

محاسبات فعلی نشان می دهد که ATLAS/31 قرار نیست مستقیماًً 
بــا خورشید برخورد کند، بلکه در فاصله ای نســبتاًً نزدیک از آن 
عبور خواهد کرد؛ حدود ۰٫۲ واحد نجومی )نزدیک به ۳۰ میلیون 
کیلومتر(. با این حال، شدت تابش و گرانش خورشید در آن نقطه 

به  قدری بالاست که ممکن است جرم میان ستاره ای را متلاشی یا 
تبخیر کند.

 دانشمندان انتظار دارند که در آن لحظه، فورانی از غبار و گاز از این 
جرم آزاد شــود و اطلاعاتی بی سابقه از ترکیب شیمیایی و فیزیکی 
آن فراهم آورد. به گفتۀ کارولین شــوماخر، اخترشیمیدان آلمانی، 
»اگر بتوانیم طیف گازهای آزادشــده از ATLAS/31 را ثبت کنیم، 
در واقع بخشی از شیمی جهان های دوردست را مشاهده کرده ایم.«

بازتاب های فرهنگی و روانی
در روزهایی که بی ثباتی های زمین محور )جنگ ها، بحران های 
اقلیمی، رقابت های فضایی( ذهن بشر را آشفته کرده، خبر ورود 
جرمی از فراسوی ســتارگان به خورشید، ناخودآگاه رنگی از 
اســطوره و راز به خود می گیرد. عده ای آن را نشــانه ای از آغاز 
عصــری تازه می دانند، برخی دیگــر از امکان خطر یا برخورد 
ســخن می گویند، و گروهی نیز صرفاًً مجذوب زیبایی رویداد 
شــده اند.  این تنوع واکنش ها، یادآور تأثیر روانی عمیق فضا بر 
ذهن انســان است؛ همان پدیدۀ شگفت انگیزی که قرن هاست 
شاعران و فلاسفه و دانشمندان را به پرسش از جایگاه خود در 

جهان وامی دارد.

 MG B GT LE50 گروه  علمی و آموزشی -   مدل
اثبات می کند که یک خــودروی کلاسیک می تواند 
عملکردی در حد یک اسپرت کار مدرن داشته باشد. 
ایــن خودروی منحصر به فــرد بریتانیایی، علی رغم 
حفظ ظاهر اصیل دهه ۶۰، به لطف پیشــرانه قوی و 
جعبه دنده شش سرعته جدید، عملکردی خارق العاده 
از خود نشــان می دهد. تولید محدود تنها ۵۰ دستگاه 
از این شــاهکار دست ســاز، آن را بــه یک جواهر 
کلکسیونی و یــادآور دوران طلایی مهندسی بریتانیا 

تبدیل کرده است.
بــرخی خودروها هرگــز نمی میرند، بلکه ســریع تر 
بازمی گردند. "ام جی بی جی تی ال ای ۵۰" گواهی بر این 
مدعاســت که نمادهای واقعی می توانند بدون از دست 

دادن روح اصلی شان، دوباره متولد شوند.
این خودرو که توســط شــرکت مهندسی بریتانیایی 
"فرانت لاین دولوپمنتس" ســاخته شده، شکل آشنای 
MG B GT محبوب دهه ۱۹۶۰ را گرفته و یک "پیوند 
قلب" در خور خودروی اسپرت مدرن به آن داده است.
در نگاه اول، این خودرو نوســتالژی خالصی از کروم، 
منحنی های کلاسیک و شیب فست بک بی نظیری است 
که زمانی تعریف کننده رانندگی مقرون به صرفه بریتانیایی 
بــود. اما در زیر این ظاهر جاودانه، چیزی کاملًاً متفاوت 

نهفته است.
مدل LE50 اکنون توســط یک موتــور چهار سیلندر 

دو لیتری مزدا نیرو می گیرد که حدود ۲۱۵ اســب بخار 
قدرت تولید می کند. این پیشرانه با یک جعبه دنده شش 
ســرعته همراه شده و وزن کلی خودرو کمتر از یک تُنُ 
است. نتیجه این ترکیب، عملکردی است که مهندسان 
"اَبَینگــدن" را )محل کارخانه اصــلی MG( به وجد 
می‌آورد؛ رسیدن به ســرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در 

کمی بیش از پنج ثانیه.
شاسی و سیستم تعلیق این خودرو کاملًاً بازطراحی شده، 
ترمزها بهبود یافته و کابین با چرم مرغوب و ابزار دقیق 

مدرن تزیین شــده اســت، در حالی که حس کلاسیک 
حفظ شــده اســت. هر یک از این خودروها با دقت و 
به صورت دست ســاز ساخته شده و با ترکیب مهارت و 
دقت مهندسی، دهه ها فرهنگ خودروسازی بریتانیا را به 

هم پیوند می زند.
تنها پنجاه نمونه از LE50 برای بزرگداشت پنجاهمین 
ســالگرد MG B تولید شــد. این خودرو نه فقط یک 
بازسازی، بلکه یادآور این نکته است که لذت رانندگی 

هرگز از مد نمی افتد.

MG با قلب تپنده ژاپنی و  یک مدل بسیار خاص از خودر

گروه  علمی و آموزشی -    به گفته ی ایلان ماسک، هوش مصنوعی می تواند آینده ی 
گوشی های هوشمند را به صورت کلی متحول کند.

بی شک ایلان ماسک از تأثیرگذارترین چهره های جهان محسوب می شود و دیدگاه های 
او همیشه مورد توجه تعداد زیادی از افراد قرار می گیرند. ماسک در مصاحبه ی جدید 

خود درباره ی آینده ی گوشی های هوشمند صحبت کرده است.
ایلان ماسک گفت: »من روی موبایل کار نمی کنم، اما چیزی که امروز گوشی هوشمند 
می نامیم، در آینده به یک گره پردازشی برای استنتاج هوش مصنوعی تبدیل خواهد شد 

و مجهز به رابط های ارتباط بی سیم خواهد بود.«
ماســک در ادامه گفت: »شما هوش مصنوعی را در سمت سرور خواهید داشت که با 
هوش مصنوعی روی دستگاهتان، همان چیزی که قبلًاً به آن گوشی می گفتیم، ارتباط 
برقرار می کند و احتمالًاً از هر چیزی که می خواهید ویدیوی بلادرنگ تولید خواهد کرد.«
ایلان ماسک می گوید در گوشی های هوشمند آینده خبری از سیستم عامل یا اپلیکیشن 
نخواهد بود و دستگاه مورد بحث فقط برای نمایش محتوای صوتی و بصری استفاده 
خواهد شــد؛ البته این دستگاه توان پردازشی بسیار بالایی در زمینه ی هوش مصنوعی 

خواهد داشت.
پیش بینی ایلان ماسک از آینده ی گوشی های هوشمند تا حدی با پروژه ی محرمانه ی 
مشــترک OpenAI و جانی آیو، طراح سابق اپل، همسو است. گفته می شود دستگاه 

آینده ی OpenAI بدون صفحه نمایش و دارای ابعاد جیبی خواهد بود.
دستگاه مشترک OpenAI و جانی آیو از طریق سنسور های پیشرفته ی خود می تواند به 

آگاهی زمینه ای برسد و انواع موقعیت ها را تشخیص بدهد. این دستگاه مدل های هوش 
مصنوعی را به صورت محلی اجرا خواهد کرد و احتمالًاً توانایی ارتباط با دستگاه های 

همتا را خواهد داشت.
گفته های ایلان ماســک فعلًاً فقط در حد پیش بینی هســتند؛ اما تقریباًً تمام رهبران 

شرکت های بزرگ روی آینده  ی متفاوت گوشی های هوشمند توافق دارند.

هوشمند گوشی های  آینده  درباره  ماسک  ایلان  غیرمنتظره  پیش بینی 

شیئی مرموز 
در مسیر خورشید


